
 
تعهد اجتماعی و معمار خود 

  1مختار
 » هنر معماري در جامعۀ مصرفی«
 

 پلاسما یوهانی
  رسول مجتبی پور: ترجمه

لودویگ وینگنشتاین در یکی از یادداشتهایش که همـین اواخـر   
منتشر شد، رابطۀ میان بیان هنري » فرهنگ و ارزش«در مجموعۀ 

با توجه به این . و مفهوم فرهنگ در معماري را به دقت بررسی کرد
که وینگنشتاین، چه به واسطۀ دوستی نزدیکش با آدولف لوز و چـه  

راحی داشـت، بـه طـور جـدي     به این سبب که شخصا دستی در ط
هـاي وي بایـد بـا جـدیت و      درگیر هنر معماري بود، نظرها و گفته

این یادداشتها شامل بیانهیا متنـوع یـک اندیشـه    . دقت مطالعه شود
از این رو جایی . کند معماري چیزي را ماندگار و ستایش می«: است

توانـد   که چیزي براي ستایش شدن وجود ندارد، معماري هـم نمـی  
  » .د داشته باشدوجو

بازتاب جنجال برانگیز ایـن اندیشـۀ فلسـفی، بـه طـور ضـمنی       
بیانگر آن است که اساس مضمون تجلـی یافتـۀ معمـاري، چیـزي     

معماري، بیان هنري ویژگیهـاي پنهـان   : فراتر از خود معماري است
بنـابراین، بـا زایـل شـدن جنبـۀ معنـوي       . و آرزوهاي جامعه اسـت 

کنت بولدینگ نیز . شود ي نیز محو میوآرمانی تمدن، کیفیت معمار
ــه زوال  «: نظــري مشــابه دارد از میــان رفــتن پنداشــت آرمــانی، ب

  . »انجامد ها و انحطاط فرهنگ می امپراتوري
اخیرا از پیشگویی اسرار آمیز ویکتورهوگو دربارة مرگ معمـاري،  

، کــه او آن را بــه چــاپ هشــتم Ceci tuera celaدر فصــل 
هاي متعدد سخن به میـان   کرد، در مقاله اضافه» گوژپشت نتردام«

اما از آن زمان تاکنون، صحت این پیشگویی، آن طـور کـه   . آید می
  . شایسته است به درستی تفسیر نشده است

تردید پیش بینی ویکتور هوگو، مبنی بر آن که معمـاري، بـه    بی
دهـد،   عنوان مهمترین پیام فرهنگی، جایگاه خـود را از دسـت مـی   

جایگاه معماري، در معرض تغییـر بـوده،   . رآمده استدرست از آب د
  . زیرا روند آن سریع، زودگذر ویک بار مصرف بوده است
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هـا در جامعـۀ    هـا، پنـدارها و اسـلوب    اکنون که حتا ایـدئولوژي 
انـد، معمـاري بـه طـور ناامیـد       مصرفی امروز جنبۀ کالا پیـدا کـرده  

اي  مصرف تـوده اي، به صورت وسیله و ابزاري ناهنجار، براي  کننده
پیـام اساسـی وبنیـادي    . اطلاعات یک بـار مصـرف درآمـده اسـت    

کـه آشـکارا بـا    : گویـد  معماري از هماهنگی و پایداري سـخن مـی  
سیاستهاي ایدئولوژي مصرفی که بر پایۀ ناپایداري، بیگانگی وپـاره  

  . پارگی استوار است، در تعارض است
ــده ــاثیري ق در معمــاري امــروز، پدی ــا ت ــازاري ب ــد و اي ب درتمن

واسطه، میدان را براي تلاش به منظور جلب توجـه شهرنشـینان    بی
بـه  ) انـد  اي داراي رفاه مادي از اطلاعات لبریـز شـده   که در جامعه(

استفادة روز افزون از معماري یک بار مصـرف در  . دست آورده است
هـا، و نماهـا، بیـان دیگـري از تشـدید       ها، تزیینـات مغـازه   رستوران

محیطهاي یک بـار مصـرف از مـد    . معماري است مصرف زدگی در
کنند و به همین علت جذابیت فـوري دارنـد کـه     لحظه استفاده می

دهد تا چرخۀ مصرف بعـدي   تقریبا فورا جاي خود را به دلزدگی می
  . جانشین مد قبلی شود

ــتفاده از     ــاري و اس ــد معم ــتفاده از م ــی اس ــۀ فعل روش بدبینان
تصویر هجـو آمیـز، طنـز آمیـز      مانند شوخ طبعی،-هاي جدید، گونه

توان تلاش معماري براي احساسی کردن زبـان   را می -وهزل آمیز
ارزش ومفهـوم در خودآگـاهی   . براي احیاي جایگاهش تعبیـر کـرد  

انسان، جایگاه ویژه و محوري خود را بـه تصـویر، چیزهـاي نـو  و     
امـا همـان طـور کـه تصـویر،      . مصرف گرایی مطلق باختـه اسـت  

گردد، هر تصویري که قـدرت   ي حسی و کیفیت می جانشین تجربه
امـروزه تصـاویر انحطـاط و    : شـود  داشته باشد بـه کـار گرفتـه مـی    
  . پوسیدگی خواستاران زیادي دارد

شوند، اما سرانجام تجربه  تصاویر، مصرف یا حریصانه بلعیده می
هنري بازآفرینی بیننده است، و در نتیجه، با مصرف بیرونی معارضه 

وامعی که ویژگی اصلی آنها نیاز وتوجیه اقتصادي اسـت،  در ج. دارد
ها و صـنایع دسـتی    ست که بیان هنري ساختمان گرایش به سمتی

ا ما، در جامعه وفور نعمـت  . اي داشته باشد ارزش کارکردي و حرفه
ما، هستی شناسی و ماهیـت معنـوي معمـاري، چـه در ذهـن فـرد       

هاي اخیـر،   ر دههد. عاملی و چه در نظر معمار، مخدوش شده است
آرمان اصلی طراحی عقلایی، ناخواسـته بـه حـذف تـدریجی جنبـۀ      

معمـاري و اشـیا از   . معنوي در ساختمان سازي کمک کـرده اسـت  
کاربرد آنها دور افتاده اسـت و هـم اکنـون، بیـان هنـري مسـتقلی       

هـاي   توان در تبدیل فـرآورده  هایی از این دست را می نمونه. هستند



پوشیدنی بـه اشـیاي صـرف و بـدون کـاربرد       هاي نساجی از لباس
هاي مبلمان و اثاث منزل که اصـولا   عملی، و گرایش رایج به طرح

شاید بحـث در ایـن مـورد    . با کاربرد آنها منافات دارد، مشاهده کرد
مفید باشد که امروزه، طراحان، نسبت به سازندگان قدیم، دانـش و  

 -اختمان سـازي اطلاعات بیشتري از کثرت فرآیندهاي طراحی و س
احتمـالا در هـیچ   . دارند -هاي روانی و اجتماعی آنها علاوه بر جلوه
قدر بحث، نوشته و توجـه عمـومی    -نسبت به امروز -زمان دیگري
با وجود ایـن، از دسـت   . هاي معماري وجود نداشته است به موضوع

کردن انسان از احساس و  بهره یابی به معماري انسانی، که جاي بی
  . ایم سازد، ناکام مانده ریزي و غنی نی، زندگی او پایهمحتواي ذه

رسد که این هدف ناسـازگار باشـد و مفهـوم روانـی      به نظر می
ست رفتـاري   هدف متناقض، تحریفی. معینی را به ذهن متبادر سازد

که ناخودآگاه، کـاري هدفمنـد را بـه دلیـل اجبـار مفـاهیم ذهنـی        
ایـن  . کنـد  د تبدیل مـی اي نامطلوب و متضا سرکوب شده، به نتیجه

خـود ویـران   : حالت نیز، خود روان پریشی دیگري را به دنبـال دارد 
این رفتار به ظاهر غیر منطقی نیز خود تنبیهـی  . سازي غیر مستقیم

جنون و خشـونت  . ناخواسته، براي بار ناخودآگاه گناه و تقصیر است
چـه خشـونت    -کنـد  پایداري که تمدن ما علیه واقعیت اعمـال مـی  

دلیـل کـافی بـراي چنـین احسـاس گنـاه        -یکی و چـه ذهنـی  فیز
ما مقصـر و مسـئول سـرانجام غـرور و     . دهد مشترکی به دست می

اي هستیم که با دسـت کـاري خودکامانـه و خودپسـندانه      گستاخی
  . ایم هاي ذهنی و کالبدیمان اعمال کرده عرصه

هربـرت  (اي تجربـی   از آنجایی که تمدن مـا بـه طـرز فزاینـده    
و و مادي گـرا  ) گوید سخن می» باوري تندروانه  تجربه«از مارکوزه 

شــده اســت، صــنایع دســتی و ســاختمانهاي مــا، بــه ویــژه شــیوة  
زندگیمان، جوهر معنوي و هسـتی نمـادین و فراطبیعـی خـود را از     

جامعـۀ مـا بـا تمـام ثروتهـایش، قابلیـت زنـدگی        . دست داده است
اي مـادي گرایـی    منطقی و عقلانی خود را از دست داده و به گونـه 

فراطبیعی تبـدیل شـده اسـت، کـه درآن معیـار، سـنجش کیفیـت        
  . جریان مصرف: زندگی، وضعیت مادي آن است

 -اکنون ما در ساختمان سازي به نحوي تعصب آمیز با واقعیـت 
کنـیم زیـرا اساسـا     برخورد می -از جمله با خود کارها و نمودهایمان

هـا زنـدگی و    ی از واقعیتما معتقدیم که در جهان. ظاهر بین هستیم
تـوانیم رونـد    کنـیم کـه مـی    کنیم، از این رو استدلال مـی  عمل می

امـا همـان   . حوادث را تا حد ممکن به سود خود دست کاري کنـیم 

: طور که ویکتـور فـن وایسـتکر پزشـک و فیلسـوف، گفتـه اسـت       
  . »واقعیت نقطه مخالف امربدیهی است«

همـان طـور کـه    . ررویا و واقعیت مکانی است براي کسب وکـا 
مصـنوعات غیرواقعـی، از جملـه جعـل     «گفته است، » اومبرتو اکو«

مداوم زمان و تاریخ، به تـدریج بـه معیـار جدیـد مـا بـراي اصـالت        
به همین سـبب، ذهنهـاي خـلاق بایـد دوبـاره قلمـرو       » .آیند درمی

وظیفۀ دشوار هنرمند خلاق، به طرزي عجیـب  . اصالت را فتح کنند
توسعۀ حیطۀ تخیل به تعریف مجـدد جـاي    معکوس شده است واز

  . پاي ما را در واقعیت رسیده است
ست از ناتوانی ما در فرو رفتن بـه   این فرا واقعیت جدید، بازتابی

دیزنی لند، گریزي است بـراي تمـدنی کـه بـا     . رویاهاي خودجوش
نوآوري ظاهري طرحهاي بازاري نباید ما . روست چنین فقدانی روبه

این نوآوري، به جـاي تحریـک پنـدارها ورویاهـاي     . را گمراه سازد
هربـرت  . دهد اصیل ما، جایگزینی تصنعی و مشروط را به دست می

فرهنگی جنسی و همین طور خشونت  مارکوزه حتی فرومایگی و بی
شهرهاي ما را با ناتوانی معماري در برانگیختن تخیلات شـورانگیز  

  . داند جنسی، مرتبط می
اند، به راسـتی   وزه و اریک فروم گفتههمان طور که هربرت مرک

تمدن ما در عقلایی گـري وسواسـی، مـادي گرایـی و خیرخـواهی      
کوشـد تـا تمـام     تمدن مـا مـی  . ظاهري خود، تک بعدي شده است

کشمکشها وتنشها را خنثی سازد وبه این ترتیـب تجربـۀ مـا را بـه     
مـا بـه مصـرف    . کنـد  روح و تحـرك هسـتی بـدل مـی     مصرف بی

  . ایم خود تبدیل شده کنندگان زندگی
دارد که تفکر انسان صنعتی، با ناپدیـد شـدن    مارکوزه اظهار می

هـا و   و کشاکش میان قلمـرو آرمـان  » سطح دوم واقعیت« تدریجی
به عقیـدة او تمـدن مـا قلمـرو     . شود واقعیت روزمره، تک بعدي می

از همین رو، تمدن ما . شمارد ها را با زندگی روزانه یکسان می آرمان
فه اساسی هنر را به عنوان میانجی این دو قلمرو حـذف کـرده   وظی
شود، نـه   اثر هنري به عنوان جایگین واقعیت زمینی خلق می. است

آن که ما را  نسبت به ابعاد ماوراء طبیعی نهفته در زنـدگی روزمـره   
  . به آگاهی رساند

ویژگی جدید دنیاي امروز محو ستیزه گـري میـان فرهنـگ و    «
واقعیــت اجتمــاعی، از راه حــذف عناصــر متضــاد، آشــنا و برتــر در  
فرهنگ متعالی است؛ که بدین ترتیب بعد دیگري از واقعیـت را بـه   

این گونه از بین بردن فرهنـگ دو بعـدي نـه از راه    . دهد دست می



ه اخذ وانطبـاق آن بـا نظـم    نفی و رد ارزشهاي فرهنگی، بلکه از را
  » .گیرد موجود و بازآفرینی و ارائۀ آن در مقیاسی فراگیر، صورت می

در حـال حاضــر، هنـر معمــاري بـا آشــفتگی عمیقـی در مــورد     
  . روست هدفهاي نهایی و وابستگی فرهنگی و نیز روشهایش روبه

تـر    هاي پریشان رایج تنها توانسته اسـت بـا عمیـق    غالب نوشته
میان معماري ومعنویت هنر از راه تعقل گرایی کـاذب   کردن شکاف

ــد     ــن زن ــی دام ــرج ذهن ــرج و م ــن ه ــه ای ــب زدن. ب ــا  برچس ه
هاي معمـاري جدیـد را    تأمل در مجلات، جوانه هاي بی بندي وطبقه

پیش از آن که باورشود ومجالی براي به ثمر رسیدن داشته باشـد از  
حنه بیـرون  مجلات معماري، طراحان خـلاق را از ص ـ . برد بین می
  » .اند رانده

این گونه مجلات، حامی چیزهاي سطحی ونو هستند، حال آن 
اساسـا  . شود که در قلمرو هنر، نوگرایی صرف منتقدانه نگریسته می

بـه بیـان بسـیار    . سـرو کـار دارد  » هسـتی «هنر با پرسش جاودانۀ 
لویی کان، بیان هنري معماري جدید، زاییدة کشـف دوبـارة    شاعرانۀ

ایـن تجربـۀ پدیـدار شناسـی     -یدان هنر ساختمان سازياساس جاو
رسد ذهنیت مشروط  حال آن که به نظر می. است -فضاي سکونت

و مصرف گراي ما، هر روز پیش از روز پیش در تصاویر وشـکلهاي  
  . شود پیش بینی ناپذیر و شگفت انگیز غرق می

سـازیهاي معاصـر در    درماندگی انکـار ناپـذیر غالـب سـاختمان    
توقعهاي مردمی، موجـب بیگانـه شـدن معمـاري از عامـه      برآوردن 

شده و به ایجادنگرشی کمک کرده است که به خواستهاي کارفرما، 
. به عنوان یگانه مرجع طراحی یا عامه به طور کلی، احتـرام بگـذارد  

اي از معمــاران مایلنــد کــه  رســد کــه تعــداد فزاینــده بــه نظــر مــی
هاي شـمال   در دموکراسی. مسئولیتهاي خود را به عامه واگذار کنند

این زمینـه را بـه    (self-design)اروپا، کمال مطلوب خود مردم 
روندهاي التقاطی فعلـی بـا نگرشـی پوپولیسـتی     . دست آورده است

رسد آن نهادها وشوراهاي دمکراتیک که  به نظر می. شود بیگانه می
اند، بـه قـول مایاکوفسـکی شـاعر      نقش افراد پشتیبان هنر را داشته

. انـد  تـر کـرده   را مشـخص » تعهـد اجتمـاعی  «ان انقلاب روسیه، زم
کرد که بـه طـور     عقیدة مایاکوفسکی به شرایط اجتماعی اشاره می(

غیرمستقیم وظیفۀ اجتماعی شـاعر یعنـی مشـارکت هنـري شـاعر      
  ). گذاشت درنوسازي اجتماعی را بر عهدة او می

 post script toدر اثر جنجال برانگیـز خـود   » اومبرتواکو«
the Name of the Rose”  خواننــده «ایــن بــاور را کــه

او نویسـندگان  . به شدت مردود دانسـت » کارفرماي  نویسنده است

کنند براي افراد  اي که تلاش می دسته:کند را به دو گروه تقسیم می
و گروهـی دیگـر کـه در    : عامی ومردم کوچه وبـازار چیـز بنویسـند   

اکو در فصـلی بـا    . کنند لق میاي ایده آل خ هاي خود خواننده نوشته
نوشـتن،  «پردازدکـه   بـه ایـن بحـث مـی    » پرورش خواننده«عنوان 

بـه بیـان دیگـر،    . »پرورش یک خوانندة الگو به وسیلۀ مـتن اسـت  
اي کــه بــراي بــرآوردن توقعــات خواننــدة معمــولی چیــز  نویســنده

زیانی را خلق کند؛ حـال آن کـه    تواند سرگرمی بی نویسدتنها می می
کند، ممکـن اسـت اثـر     اي که خوانندة آرمانیش را خلق می نویسنده

ادبی با ارزشی بنویسد که بتوانـد روح بشـر را لمـس کنـد واو را بـا      
  . جهان آشتی دهد

یـا بـه بیـان دقیقتـر، ارتبـاط و پیونـد        -به همین ترتیب، معمار
اي  باید کارفرماي آرمانی را بـراي وظیفـه   -متقابل معمار و کارفرما

اش را بـراي آن   معماري که کارفرما یـا جامعـه  . هدخاص پرورش د
توانـد   آورد، تنهـا مـی   موضوع به صـورت ظـاهر آن بـه دسـت مـی     

» مـردم واقعـی  «کـل نظـر   . اي وموضعی ارائه دهـد  رضایتی لحظه
شـاید  . بایددر موقعیت کنونی شرطی سازه گسترده زیـر سـئوال رود  

  . بشر صنعتی، رویاهاي او باشد» واقعی«تنها بعد
استدلال را در مطبوعات یک معمار برجسـتۀ فنلانـدي بـه    این 

  : آخرین استدلال او پرسش زیر بود. شدت مورد حمله قرار داد
اي داشته باشـد، یعنـی مطـابق     اگر خیاطی چنین فکر احمقانه«
   »افتد؟ هاي یک مشتري ایده آل، لباس بدوزد، چه اتفاقی می اندازه

ایـن کـه مـا    . اسـت حال آن که این دقیقا جـوهرة هنـر خیـاط    
موجودات کم و بیش ناقص را حتی المقدور شبیه به کمال مطلوبی 

خیاطی که این کمال مطلوب را مد نظر نداشـته باشـد   . رایج بسازد
  » .به طور قطع مشتریانش را از دست خواهد داد

بـراي زدودن چهـرة   . ست وهـم فـردي   اساسا هنر هم اجتماعی
نیم بگـوییم کـه معمـاري    تـوا  اجتماعی دروغین طرح، ما حتی مـی 

» رسـتگاري  -خـود «دار، براي هدف غـائی و روانـی    عمیق و ریشه
در نهایت، هنر بدون توجه به استفادة ظاهرا اجتماعی . شود خلق می

هنرمنـد سـر و کـار    » مـن «اثر یا جهت گیري اجتماعی بارزش، با 
هـایی   تمام مفاهیم تعهد، وظیفه، سـبک و ماننـد اینهـا بهانـه    . دارد

، در مقالـۀ  1925در حـول و حـوش سـال    » آلوارآلتو«. یستبیش ن
شکل و فرم چیزي نیست مگر آرزویی عینیـت  «: نویسد ناتمامی می

این گفته، در درجـۀ اول  . »یافته براي حیاتی جاویدان بر روي زمین
  . به میل جاودانگی خود هنرمند اشاره دارد



اي بـر  1937-39که آلتو آن را میـان سـالهاي   » ویلاي میریا«
اي منحصر به فرد وماهرانه از  خانواده گولیچسن طراحی کرد، نمونه

به زبان خـود آلتـو،   . تاثیر متقابل خلاق میان کارفرما و معمار است
جداي از صـمیمیتی کـه   . استOpus con amoreاین طراحی 

ها وتوقعهاي کارفرمـا را   معماري خانه به کمک آن نظریات، دیدگاه
ویـلا بـه   : کار چیزي فراتر از ابعاد تعهد استارائه داده است، نتیجۀ 
اي طراحــی شــده اســت کــه از قیــد وبنــد  روشــنی بــراي خــانواده

آلتو خود نیزدر مقالۀ کوتاهش در . دموکراسی صنعتی رها شده است
تـوان هـر مـورد     ورزد که مـی  مورد این ویلا، بر این نکته تاکید می

انسـت کـه در آن   معماري را به عنوان نوعی آزمایشگاه تحقیقاتی د
تواند آنچه را در حال حاضر امکان تولید انبوهش نیست بـه   فرد می

این مواردآزمایشی بـه تـدریج از درون ایـن آزمایشـگاه     . وجود آورد
هـاي پیشـرفته را    یابند ودسترسی همگان بـه دسـتگاه   گسترش می
این آرزویی اسـت کـه هـم کارفرمـا و هـم معمـار       . آورد فراهم می

  . داشتند
دهنـد، زیـرا    انهاي مدرن اولیه ما را تحت تاثیر قـرار مـی  ساختم

. آنها براي وضعیتی آرمانی، براي یک آرمانشهر طراحی شده بودنـد 
هاي ما،در بهترین حالت ممکن است خیـره کننـده،    ساختمان سازي

باشند، اما به سـبب آن زاییـده   ) دراماتیک(ماهرانه، نوآورانه یاجذاب 
نگاهبـان   فرشـتۀ . کننـد  ما را تسخیر نمیشور و اشتیاق نیستند، روح 

امـا خـوش بینـی صـادقانه و شـور و      . است» امید«واقعی معماري 
  . ایم ها را ازدست داده اشتیاق مدرنیست

اساسا تن دادن به خواست صریح کارفرما وپذیرش اوبه عنـوان  
مرجع اصلی طراحـی، عـلاوه بـر اینکـه مبتنـی بـر تـاثیر متقابـل         

است، از بدفهمی ماهیت آفـرینش هنـري   فردخلاق و عرف جامعه 
گراست،  این نگرش که به طرز وسواس آمیزي عمل. شود ناشی می

انجامد؛ و هنر معماري  سرانجام به نابودسازي بعد هنري طراحی می
  . آورد را تا صرفا مد روز و سرگرمی پایین می

. معماري، همزمان، هم وابسته به فرهنـگ و خودمختـار اسـت   
یت عملی و اجتماعی ساختمان سازي گـره خـورده   معماري به واقع

  .گیرد است؛ اما بعد هنري آن در سطح  ذهنی مستقلی صورت می
سـطح آشـکار نیـات و    : افتـد  بیان معمارانه در دوسطح اتفاق می
  . ها و پندارهاي ناخودآگاه نمادهاي آگاهانه، وسطح زیرین آرمان

بـرآوردن   اعتقاد به این که پیـام و کیفیـت هنـري معمـاري، از    
کامل نیازهاي عملکردي، فنی و اقتصادي، نشـات خواهـد گرفـت؛    

معمـاري از همـان   . معماري، ساختمان سازي نیست. نادرست است

عناصر معنوي و والایی کـه در شـعر، موسـیقی، نقاشـی، و ادبیـات      
معماري فقـط ارتقـا و انسـانی     وظیفۀ. وجود دارد، تشکیل شده است
اي به  ره ما نیست، بلکه گشودن پنجرهکردن دنیاي واقعیتهاي روزم

هـاي   سمت واقعیت ثانوي اسـت، واقعیـت ادراك، رویاهـا، خـاطره    
امنیـت  «معماري باید مفاهیم فراموش شدة . فراموش شده و تخیل

را باردیگر در ذهن بیـدار  » سفر و امید«، »آرامش ودلهره«، »وخانه
  . شویم در این واقعیت همۀ ما شاعر می. کند

وسعه دولت رفاه ومصرف کـه غالبـا در پنهـان کـردن     ایجاد و ت
چهره دموکراسی دروغین خود ناکام بوده اسـت، پرسشـهاي بسـیار    
مهمی را در موردنقش معماري، اعتبار عـرف اجتمـاعی بـه عنـوان     
هدف طراحی، وسرانجام احتمال آن که معماري در جامعۀ ما نقـش  

انگر کمـک  بی ـ» مثبت«صنعت . مثبتی ایفا کند، مطرح ساخته است
دار کردن و نه بیگانه ساختن؛ و تلاش به سمت معنویت، و  به ریشه

  . نه مادیگري است
تردیـد ناپدیـد شـدن کیفیـت      ویتگنشتاین اعتقـاد دارد کـه بـی   

معمــاري در محــیط مــا بــر اثــر از دســت رفــتن تفکــر و ذهنیــت  
زوالی ایـن  . تواند موجب تعالی هنر معماري باشد ست که می گروهی

لا جامعه را به حـامی بسـیار مشـکوکی بـراي معمـاري      چنین، اصو
  . کند تبدیل می

آید؟پاسـخ   سرانجام، درجامعۀ مصرفی، بر سـرمعماري چـه مـی   
معمـاري جـوهر   ! معماریی وجود نخواهد داشـت : کاملا روشن است

معماریی کـه توجـه مـا را بـه     . شود به معماري ادا و اصول بدل می
دهد کـه تمـام    عمارییی میمفاهیم وجودي جلب کند جایش را به م

) سـرگرمی (روحی از دلخوشی  موضوعهاي با اهمیت را در نقاب بی
  . سازد و تن آسایی پنهان می

معمـاري تنهـا در   : انـد  تعدادي معمار جوان به یک نتیجه رسیده
صورتی میتواند در جامعۀ مصرفی وجود داشته باشـد کـه خـود را از    

ۀ هنر خودمختار وهـرج  حمایت اجتماعی موجود جدا سازد ودر حیط
امروز شـاهدیم کـه معمـاري جـدي بـه      . و مرج فرهنگی قرار دهد

آیـد کـه بـه جـاي تحکـیم       شکلی از هرج و مرج فرهنگـی درمـی  
  .کند موقعیت هنجار و عرف اجتماعی، آن را نقض می

جالب آن که جرج هنریک فـن رایـت، فیلسـوف صـاحب نظـر      
ه دانشگاه کمبریج به سمت استاد فلسف 1947که در سال (فنلاندي 

، در فلسفه نیز موضـع مشـابهی را اتخـاذ    )جانشین ویتگنشتاین شد
هـایش اظهـار کـرد کـه بـا       وي در یکی از آخرین مصـاحبه .کند می

مطـابق   -تضعیف و انحطاط اصول ارزشی تمدن، وظیفـۀ فیلسـوف  



فیلسـوف بایـد بـه عنـوان     » .با چکش فلسفه بسـازد « -گفتۀ نیچه
گـر نـوعی    عـه تـازه و متعـادل موعظـه    شرطی براي ایجاد یک جام

  . آنارشیسم باشد
نهنـد   اي که تنها به کارآیی وبازدهی مادي حرمت مـی  در جامعه

هــاي معنـوي زنــدگی را از دســت داده اســت،   و نگـرش بــه جنبــه 
جالـب اینکـه،   . مانـد  معماري اصیل، از کاربرد سودمند خودبـاز مـی  

د، مجبـور  هـاي معنـوي خـو    معماري براي حفظ و حراست از جنبـه 
است با ماهیت و جوهر خود، که به عنوان شکل هنري بیش از هم 

معماري . مستقیما با واقعیت اجتماعی پیوند دارد، به معارضه برخیزد
  . مجبور است براي ادامۀ حیات، خود را انکار کند

بیان هنري اصالت فرهنگی درهم تنیده شدن کالبد وروح، فـرد  
مانـد   البته شقی که باقی می. شود وجمع، واقعیت و رویا، متجلی می

تبدیل مادي گرایی ماوراء طبیعی عصر ما به فرهنگی اصیل اسـت،  
  . که البته این پیش بینی دور از انتظار است

اعتقاد داشـتند،  آیا معماري، همان طور که پیشاهنگان مدرنیسم 
. تواند موجب دگرگونی یانجات جامعه شود؟ مـن بـدبین هسـتم    می
شوند کـه از عـرف اجتمـاعی     اي معماري خلق می هاي پراکنده تکه

روند؛ اما معماري در کل ملزم به انعکـاس ماهیـت همـان     فراتر می
  . دهد اي است که بدان سفارش می جامعه

ردمـی معمـاري   با خصوصی شـدن فزاینـده جامعـه، شـالودة م    
ســقوط بشــر «عنــوان کتــاب ریچــارد ســنت، . شــود تضــعیف مــی

، به طور ضمنی به سقوط معماري به عنوان یـک مظهـر   »همگانی
  . جمعی اشاره دارد

پس بعد معنایی و کارکرد انسانی هنـر و معمـاري چیسـت؟ بـه     
سـازند   شعر، موسیقی، نقاشی ومعماري ما را در قادر می: بیانی ساده

گی خاکیمـان را در سـطحی از شـدت، بیـان و عمیـق      تا دنیا وزنـد 
  . وجودآنها قادر به تجربه و درك نبودیم تجربه کنیم که بی

هنر احساس هستی ما را، نه تنها درزمان ومکان کنونی، کـه در  
هنربـه حـس هسـتی مـا را     . دهـد  پیوستار زمان و سنت، ارتقاء مـی 

اما ایـن بـا معنـایی و    . کند اي وصف ناپذیر و با معنا اعطا می تجربه
تجربۀ هنري با دانش منطقی و توضیح قابـل ارائـه نیسـت، وتنهـا     

معماري و منظر انسانی ما، ما را . کد یحسی نیرومند از هستی القا م
دهد که بدانیم وبه خاطر آوریم کـه، کـه هسـتیم؟ همـان      یاري می

من فضایی هسـتم کـه در آن قـرار    «: گوید گونه که نوئل آرنود می
  . »دارم

معماري بـراي فـتح دوبـارة جایگـاهش در هنـر بایـد بـاردیگر        
. هـا فراتـر بـرود   مفاهیم سودمندي، کارآیی ولذت را در نوردد و از آن

اش را به عنوان میانجی انسان با جهان هستی،  معماري باید وظیفه
فایده آشـیانۀ پرنـده در   «:گوید اسورفن معماري نروژي می. بازجوید

حال آن که همـۀ  . زیرا پرنده از مرگش آگاه نیست. حد کمال است
  » .فعالیتها وآرزوهاي بشر از همین آگاهی متاثر است

است که مـا را وارد زنـدگی خـود و محـیط      وظیفۀ معماري آن
ملال آور آن را در سـطحی ازمعنـا و حساسـیت تجربـه کنـیم کـه       

دارد  به زبان ساده، معماري همگـی مـا را وامـی   . متعلق به ما نیست
ایـن اسـت   . خودرا با عزت وهدف تجربه کنـیم   که هستی سردرگم

  . انسانیت بخشنده و برابري طلب هنر
 


